
  

  فارسي

  وجود دارد؟ » محققّ«اي براي  در كدام گزينه، هم خانواده -1

  ) اسكندر در اثناي سفر به شهري رسيد. 2  . تر است بها ) بدون ترديد وقت از طلا گران1

  كند.  ) عمر حقيقي ما را شناسنامه تعيين نمي4  نگريم. ) ما زندگي را با نظري ديگر مي3

  ؟  ندارددر كدام گزينه فعل اسنادي وجود  -2

  ) بيرون كه آمديم، باران آمده بود. 2    ) هوا بس ناجوانمردانه سرد است. 1

  ) راه حل مشكل پيدا شد. 4    شود.  ) همه چيز درست مي3

  است؟  » عباس اقبال آشتياني«كدام كتاب از آثار  -3

  ) افسانه4  اي براي شب  ) خانه3  ) در كوچه باغ آفتاب2  ) تاريخ مغول1

  معناي واژگان مشخص شده چيست؟   -4

  كه گذشت هيچ از او ياد مكن / فردا كه نيامده است، فرياد مكن   دياز 

  خوش باش و عمر بر باد مكن حالي/ و گذشته بنياد مكن  نامدهبر

  ) فصل سرما ـ آينده ـ در هر حال2    ) ديروز ـ برنامه ـ الآن1

  ) فصل سرما ـ برنامه ـ در هر حال4    ) ديروز ـ آينده ـ الآن3

5- هاي بيشتري وجود دارد؟ مدر كدام بيت متم  

  ) فتاد از پاي كرد از عجز فرياد / ز شاخي مادرش آواز در داد 1

  ت سست شد بر جاي ناگاه / ز رنج خستگي درماند در راه ) ز وحش2

    ) ببايد هر دو پا محكم نهادن / از آن پس فكر بر پاي ايستادن 3

  ) نمودش بس كه دور آن راه نزديك / شدش گيتي به پيش چشم، تاريك 4

  شود؟   لط املايي ديده ميغدر ميان واژگان داده شده چند  -6

  »حديث ـ هجوم ـ فتنه ـ بستامي ـ مستجابشوق ـ جرعت ـ شاخسار ـ عجز ـ «

  ) سه4  ) دو3  ) يك2  ) ندارد1

  است؟  نگرفتهدر كدام گزينه حذف فعل صورت  -7

  ) گهي از گربه ترسيدم گه از باز2  ) من اينجا چون نگهبانم تو چون گنج 1

  ) نگشت آسايشم يك لحظه دمساز4  ) گهم سر پنجه خونين شد، گهي سر3

  ست؟  نوع كدام جمله متفاوت ا -8

  ) از خدا جوييم توفيق ادب2    ) متصل گردان به درياهاي خويش1

  ) با تو ياد هيچكس نبود روا4    ) چون تو با مايي نباشد هيچ غم3

  است؟   نادرستكدام مورد، درباره آرايه تكرار  -9

    پردازند.  ) گاهي شاعران به تكرار يك بيت در شعر مي1

  . افزايد ثير سخن ميأ) تكرار آگاهانه بر ت2

  ها لازم است.  براي تمام كردن معني عبارتتكرار ) 3

  كند.  ) هرگاه شاعر يا نويسنده بخواهد بر چيزي تاكيد كند، آن را تكرار مي4

  عبارت داده شده، به كدام عمل اشتباه انسان اشاره دارد؟  - 10

  جان پدر، تو نيز اگر بخفتي، به از آن كه در پوستين خلق افتي.

  گويي كاري و دروغ ) طمع4  ) حسادت و نيرنگ 3  ) غيبت كردن و بدگويي كردن 2  ني ) تهمت زدن و خبرچي1


